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 بررسی سیمای معشوق در دیوان عبدالرّحمن جامی
 

  و مهین مسرت  *، حمیدرضا فرضی زاده رقیه عبدالعلی

 چکیده

شاعران این دوره از هر گونه نوآوری و ابتکاار  . شودغزل، در قرن نهم هجری به مرزهای تقلید نزدیک می

غزل جامی محصول این . تقلید کنند اند و درصدند تا از سیاق شاعران نامی قرن هفتم و هشتمفاصله گرفته

هاای اااهری و   گوید که هم ویژگای او در غزلیّاتش از معشوقی سخن می. دوره از سیر غزل فارسی است

توصایفی، باا اساتخرا     -این پژوهش به شیوة تحلیلای . هم خصوصیاّت باطنی او، دل از عاشق ربوده است

به بررسی سایاای معشاوق در    -شوق در غزل اوستهای معکه دربرگیرندة ویژگی -ابیاتی از دیوان جامی

های چهرة  دستاورد پژوهش ناار بر این نکته است که شاخص زیبایی. پردازددو طیف ااهری و باطنی می

امّاا در یاک نگااه کل ای، در     . های ااهری او از بسامد بالایی برخوردار است معشوق نسبت به دیگر ویژگی

خصاای  اخققای   . و هم از دیدگاه باطنی، مقبول و پسندیده است غزل جامی، معشوق هم از لحاظ صوری

زند و دلی  دل سپردن عاشق به او، در عین جفاکاری و نامهرباانی، برخاورداری    مقبول در رفتار او مو  می

خصوصیّاتی از قبیا  آگااهی و داناایی، مهرباانی و دل ناازکی،      . های مقبول اخققی استاو از این ویژگی

هاای اااهری هاانناد    ادب آموزی و پاکی، و در یک کلاه خوبی معشوق، در کنار زیباایی فصاحت کقم، 

ای به معشوق غزل جاامی  زلف سیاه و بلند معشوق، تن نازک و چشم سیاه، و روی سپید و رخشان، جلوه

 . کندهایش، تصویر او را در ذهن جاودانه می داده که مخاطب با مطالعة غزل
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 مقدّمه

در ایان دوره،  . رودهای شعری برجسته در دورة شاعری جامی به شاار مای غزل از زمرة قالب

کند رنگ و بوی سابک هنادی را باه خاود     غزل از سایة سبک عراقی کم کم خار  شده، سعی می

هاای سابک    له نگرفته و در عاین حاال خصیصاه   ا هنوز به طور کام  از سبک عراقی فاصامّ. بگیرد

 . غزل جامی، محصول این دوره است. پروراندهندی را در خود می

تارین   آور قرن نهم، از زمارة بازر   عبدالر حان جامی، شاعر، نویسنده، دانشاند و عارف نام» 

به ولایت  خاندانش از محل ة دشت اصفهان بود که بنا به دلایلی. سخنوران بعد از عصر حافظ است

جامی در هاین قصبه به ساال  . اندجام در خراسان مهاجرت کرده و در فرجود جام سکونت گزیده

دهاد کاه   تعاّق در شعر جامی نشان می( 437-438: 3،  1433صفا، . )«هجری ولادت یافت 718

وی در خلق ترکیباات، مااامین و تصااویر از حاافظ     . ویژگی بارز غزل او، حافظانه سرودن است

آنچاه در پاژوهش   . عیت کرده و شعر خود را با شبیه کردن به غزل حافظ، مانادگار کارده اسات   تب

آیا جامی در خلق سیاای معشوق . ستحاضر مدّ  نظر است، تبیین سیاای معشوق در غزل جامی ا

 نیز متأث ر از خصای  معشوق در غزل حافظ بوده است؟ 

سایاای معشاوق در ادوار پیشاین انادکی     رسد سیاای معشوق در غزل قرن نهم باا  به نظر می

بنابراین ارائة سایاای اااهری و بااطنی معشاوق در قالاب یاک مقالاة علاای،         . متاایز بوده است

توان به عنوان بنابر این با بررسی سیاای معشوق در غزل جامی، می. ضرورتی اجتناب ناپذیر است

 . هم ارائه دهدناایندة غزل قرن نهم، تصویری روشن از چهرة معشوق در قرن ن

 

 پیشینة پژوهش

،  «عشق در عرفان اساقمی از دیادگاه جاامی   »ای با عنوان در مقاله( 1471)سوسن آل رسول 

. دیدگاه شاعر نسبت به عشق را به عنوان مقولة برجستة دنیای عرفان مورد توجاه قارار داده اسات   

یع در کاقم جاامی، باه بررسای     و تش (ع)امام علی»ای با عنوان  در مقاله( 1471)عبدالاجید ناصری 

را مورد تحلیا  قارار داده    (ع)پرداخته و در این میان، سیاای امام علی« مکتب تشیع در شعر جامی

باه کاارگیری   « جاامی، محبات الهای و باادة معناوی     »در مقالة ( 1433)زاده محبوبه مسلای. است
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غزل جامی مورد بررسای قارار    ای در قالب نااد برای بیان مفاهیم عرفانی را دراصطقحات میخانه

داده و یادآور شده است که بادة ناب هاان عشق و محبت الهی است کاه اکسایر عرفاان در شاعر     

تاأثیر پاذیری سااختاری    »، در مقاله ای با عنوان (1433)جهانگیر حسینی و هاکاران . جامی است

از حاافظ تاأثیر    هاایش بایش تار    خاطر نشان شده است که جامی در غزل« جامی از غزلیات حافظ

 . پذیرفته و بسیاری از غزل های او استقبال از شعر  حافظ یا جواب به شعر اوست
 

 مباحث نظری پژوهش

 سیر غزل در ادب فارسی  

دوره  نیغزل در ا یدهد که محتوا نشان می یو غزنو یهای شاعران دورة سامان در غزل دق ت»

 تار شیبا  یو طارب و شاادمان   یحالات عاشقشرح  عت،یبوده و شاعران به وصف طب ییتر غناشیب

و حالاة مواول باه     یو عققة حاکاان سلجوق شینوع گرا( 33  :1473شایسا، . )«دادندیم تیّاهاّ

و  یساساان  نیمانناد ساقط   ،یملاوک سالجوق  »: کارد  جادیدر غزل را ا رییتو نةیزم نتری ‌مهم ران،یا

چون حالاة خانااان    یعوامل گریعام  و د نیا جه،ینت اه  ذوق و شعر و سرود نبودند، در یسامان

 نیو مااام  کندیم ریشاعران را تسخ ةیرفته رفته روح ،گراییو درون ینیو بدب أسیبرانداز موول، 

 نیا ا یو غازل بارا   دهندیم یو فرد یدرون میخود را به مفاه یجا ز،یآم و عاشقانه و نشاط یمدح

است کاه رفتاه رفتاه غازل باه م اباة        جانیاز ا( 11: 1483روزبه، . )«مناسب است یبستر نیماام

به مخاطبان خود  خته،یو افکار خود را در قالب آن ر قتیدرآمد که شاعران احساسات، تاا یابزار

و چاه   یچه به شک  تک مااون... و  یعرفان ،یایتعل ،یمدح نیماام انزم مرور به»: انتقال دادند

 باه  یو اجتااع یاسیس نیماام جتدریبه هک نیدر غزل وارد شده، ضان ا مااونی چند صورت به

 رةیا خود بااز کارد و دا   یبرا ییپا یجا ،غزل نیماام انیدرم زین ،یو اعتراض یانتقاد ةمایبن ژهوی

-یما  یوسط را طا  دورة حدّ کیاز حافظ، غزل  بعد( 4: 1431 ،یشانیا. )«غزل گسترده شد نیماام

از  یبرخ یو ردّ پا ردیگ یم گرگونید یرنگ ،رانکم در شعر شاعموضوعات عارفانه و عاشقانه کم. کند

سابک   یباه ساو   یجاست که غزل از سبک عراقا  نیدر ا. شود‌یناودار م یموضوعات در غزل فارس

و  یهای زبان یژگیچه از لحاظ و- یو هند یعراق نیب یراه، سبک یدر ابتدا. دهد می ریمس رییتو یهند

 از شاود یبحا  ما   یتا شروع سبک هند جانای از چهآن»  :شود یم داریپد - یو چه از لحاظ فکر یادب
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و  نیو نه ا یاست و هم هند یکه هم سخن عراق یدیجد باًیدر باب سبک تقر یعنیباب است؛  نیها

 در( 117: 1473 ساا، یشا. )«دارد هاایی شیمختلف کم و با  عرانصات آن البت ه در آثار شانه آن و مشخ 

 . مکتب وقوع را دارند یه کرد که رنگ و بورا مشاهد هاییغزل توان‌یدوره م نیا

 

 جایگاه غزل جامی در قرن نهم هجری 

. بر غزل فارسی سایه افکنده است« طرز حافظانه»ست که ایسرایی جامی، مصادف با برهه غزل

سراسار قارن، زیار    . رساد ای به گوش ناای های غزل قرن نهم، هرگز صدای تازهبا تعاّق در دیوان

سنایی، نظامی، مولوی، . های شاعران مشهور در قرن ششم تا هشتم استکرار شیوهسیطرة تقلید و ت

سعدی و حافظ از قل  رفیع غزل فارسی در این دوره هستند که مورد تقلید و تأثیرپذیری شااعران  

سعی جامی نیز، پیروی از ایان سانت رایاج باوده و در سارایش غزلیااتش،       . قرن نهم قرار گرفتند

در این میان، تقلید از شعر حاافظ، در  . ل فارسی را سرمشق خود قرار داده استسرآمدان پیشین غز

. ها و ساختارهای زبانی، وزن، قافیه و قالب شعر، جلاوة آشاکاری دارد  زمینة کاربرد فراوان ترکیب

کوب، غالب اشعار جامی، چیزی جز تقلید از امیرخسارو   به اعتقاد زرین( 78: 1431فتوحی، . ک.ر)

ها تحول فکر و ذوق شاعر با این هاه از مطالعة آن. ظ، نظامی و سلاان ساوجی نیستدهلوی، حاف

سایروس شایساا نیاز معتقاد اسات جاامی از       ( 131: 1481کوب،   زرین. ک.ر. )توان دریافترا می

رود؛ یعنی زمانی که سبک عراقی در حال تحوّل باه ساات سابک     شاعران دورة تحول به شاار می

الش اعرای   از ایان رو او را خااتم  . ین تحوّل در شعر جامی بسیار نادر بوده اسات البت ه ا. هندی است

این گفته، بر تقلید و پیروی جامی از شعر ( 131: 1473شایسا، . ک.ر. )کنندسبک عراقی عنوان می

با مطالعة غزلیّات جامی، به روشانی، صادای حاافظ از اعاااق     . گذارد قرن هفتم و هشتم صحه می

های حافظ را در حافظه داشته و با تکیه گویا جامی تاامی غزل. شودیات او شنیده میهای غزلدالان

هاای حاافظ را در   جامی اغلب غزل»: سرایی دست یازیده است ها به غزلبر ماامین و ساختار آن

هاای خواجاه   اش از حافظ، هرگز نتوانسته از فاای غزلیاد داشته و با وجود تتبع مرکب و پیچیده

 ( 111: 1488مای  هروی، ). «بجهد
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 جایگاه معشوق در غزل 

بار شااه نشاین غازل فارسای،      . واضح است که بن مایة برجستة غزل عاشقانه، معشوق اسات 

اش هاه را به اعجاب زیبایی مسحورکننده. ها از آن اوستترین توصیفمعشوقی تکیه زده که بیش

اگر صدای سرور و پایکوبی از . وده شده استها نیز در فراق او سر ترینِ مویه برانگیخته و سوزناک

. است که معشوق بر عاشق افکنده استرسد، در گرو نیم نگاهیهای شعر فارسی به گوش میدالان

 ! چرخد و بسهای او میپس بیراه نیست که ادعا شود غزل، حول محور معشوق و ویژگی

ارسی، طبیعت رنگارنگ و زیبایی قان، معشوق در ادوار نخستین شعر فبه باور بسیاری از محق »

های پس از آن، معشوق مؤن   در دوره. دهدترین توصیفات را به خود اختصاص میاست که هنری

شود و در ادامه، معشوق، شکلی آساانی به خاود  گام بر عرصة غزل نهاده و منظور نظر عاشقان می

در شاعر فارسای، در شاعر     او  حااور ایان گوناه از معشاوق    . گیردای عرفانی میگرفته و صبوه

معشوق »شایسا معتقد است؛ ( 138: 1434میر و کیجی، . )«خوردشاعران سبک عراقی به چشم می

در سبک عراقی عینیت خود را از دست داده و دیگر مقام معشوق، پست نیست بلکه چنان والاست 

باید »شوق چندان که در غزل سبک عراقی، مع( 113: 1473شایسا، . )«که قاب  اشتباه با معبود است

ها معشوق یا غایاب اسات و یاا بادون      در این عاشقانه. های جاال و حاور و وضوح ندارد جاذبه

این چنین معشاوقی  »کدکنی  از دیدگاه شفیعی( 137: 1481خرمشاهی، . )«چهره و چشم و ابروست

و ااالم و   توان تشخیص داد که مرد است یا زن، موجودی است قدسی، دست نیافتنی، را حتی نای

باه هار حاال    ( 14: 1471کدکنی،  شفیعی. )«جابر و خونخوار که تقریباً نوعی بیااری سادیسم دارد

های گوناگون چه به شک  محبوبی دهد که حاور معشوق به شک تعاق در غزل فارسی نشان می

شاعر رباوده،   که دل از و چه جوان نوخط چه زنی زیباروی و زمینی ای اثیری،ازلی، پیچیده در هاله

 . های شاعران را شک  داده استدست مایة برجستة غزل
 
 

 سیمای معشوق در غزل عبدالرحمن جامی

عنانی خصوصیّات بااطنی باا   دارد همگری وا می آنچه سیاای معشوق را در غزل جامی، به جلوه   

 : های ااهری استویژگی
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 های ظاهری معشوقویژگی

. ایی در شعر جامی، مربوط به زیبایی چهرة معشوق استترین شاخص زیب بیش :بخش نخست

ترین اعاای چهرة معشوق هستند که  لب، خط، خال، ابرو، دهان، چشم، روی و موی معشوق مهمّ

 . ها در دیوان جامی ستوده شده است زیبایی آن

هاایی از   مرتبه توصیف شده و شاعر لبان معشوق را به صفت 141در دیوان جامی حدود : لب

شیرین بودن، فتنه انگیزی، نازکی، خندان بودن، مستی آفرینی، سرخی، نوشینی و ناکین بودن :  قبی

. مرتبه لبان معشوق به عنوان مشبه در غزل جامی به کار رفته اسات  71عقوه بر این، . ستوده است

وق به می مرتبه لبان معش 11. چشاگیر استمورد،  11ها، لب به لع  با  ترین تشبیه از این میان بیش

. های دیگر نیز با بساامد پاایین در جادول آماده اسات      به مشبهٌّ. مرتبه به شکر تشبیه شده است 11و 

 .شود استعاره، تنها یک مورد از نوع جان بخشی به لبان معشوق در دیوان جامی مشاهده می

 از اجزای مهم دیگر چهره، دهان معشوق است که در دیاوان جاامی ماورد توجّاه قارار     : دهان

مرتبه دهان معشوق در غزل جاامی توصایف شاده و شااعر تنگای دهاان،        17حدود . گرفته است

ترین بساامد در تشابیه دهاان باه      بیش. شیرینی آن و راز دار بودن آن را مورد توجّه قرار داده است

عاقوه بار ایان، جاامی گااه دهاان معشاوق را باه         . خورد مرتبه در دیوان به چشم می 11غنچه با 

هایی از قبی  حرف میم، شکر، آب خار، سر الویب، پسته و قند تشبیه کرده است امّا بسامد  به مشبه

 . ها نسبت به موارد دیگر کاتر است آن

: مورد، ستایش شده و شاعر با صفاتی از قبیا   31در غزل جامی، چشم معشوق حدود : چشم

ریازی،   انه، مساتی، خاون  گری، روشنی، جادو انگیزی، خوابناکی و خااری، عشوه چشم خوش، فتنه

مرتبه تکرار،  11سیاهی و جنگ جویی چشاان معشوق را ستوده و در این میان صفت خونریزی با 

عقوه بر این، جامی برای ترسیم چشااان معشاوق   . بالاترین بسامد را به خود اختصاص داده است

، و (ماورد  3)، ترک (ردمو 1)، آهو (مورد3)نرگس : م  . های متعددی استفاده کرده است به از مشبه

نیز در تصاویرگری چشااان   « استعاره از چشم»نرگس به عنوان (. مورد 1)و ققب ( مورد 1)هندو 

مورد، کاربرد نرگس در مقام اساتعاره   11معشوق در دیوان جامی بسیار برجسته است و نزدیک به 

  .شود در غزل جامی دیده می( چشم معشوق)
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شااعر اباروی   . شاود  وی معشوق در دیوان جامی مشاهده میمورد توصیف ابر 31حدود : ابرو

گره، ترسایم کارده    گر، مت ص ، گاه پرچین و گره، و گاه صاف و بی معشوق را خایده و کج؛ غارت

 11عاقوه بار ایان، شااعر در     . ترین صفت ابرو در غزل جامی، خایده بودن آن اسات  بیش. است

، (مورد 7)تشبیه ابرو به هقل ماه . مانند کرده است های متعددی به مورد، ابروی معشوق را به مشبه

، تشابیه  (ماورد  1)، و حرف حا و میم (مورد 3)، تشبیه ابرو به طاق (مورد 1)تشبیه ابرو به محراب 

  .ابرو به کاان و مصراع شعر و خدنگ نیز هر کدام یک مورد را به خود اختصاص داده است

. مرتبه به صفات گوناگون ستوده شاده اسات   111رخ معشوق در غزل جامی حدود : رخساره

باار توصایف    11های مترادف با رخساار هاچاون روی و چهاره و صاورت نیاز       از این میان واژه

آید و رخشاان و پرتاو    معشوق در دیوان او رخساری برافروخته دارد، به رنگ خون در می. اند شده

هاا   و آن را احسن از هااة زیباایی  کند  جامی بارها زیبایی چهره معشوق را وصف می. افشان است

تارین   بایش . های متعددی مانند شده اسات  به مرتبه نیز رخسار معشوق به مشبه 111حدود . داند می

، و خون و سان و زر و آتاش و  (مورد 4)، شاع (مورد 14)ماه . است( مورد 11)بسامد از آن گ  

  .اند بای معشوق پرداختهبه، به ترسیم رخسار زی لاله هرکدام یک مرتبه به عنوان مشبه

مورد از خط رسته بر رخسار معشوق، ساخن رفتاه و شااعر باا      81در دیوان جامی حدود : خط

مشکینی خاط، آیتای از لطاف و خاوبی، عنبرآمیازی آن، ناازکی خاط، جاان افزایای،          : صفاتی چون

 . انگیزی، و سبزی خط، آن را ستوده است فتنه

بر کنار لب او واقع شده و تنهاا در دو بیات جاای     خال معشوق در دیوان جامی معاولاً :خال

 1مرتبه از خال معشوق سخن راناده و   11جامی حدود . خال، کنار بناگوش، نشان داده شده است

عقوه . مرتبه آن را عنبرین توصیف کرده است 1مرتبه آن را مشکین و  4مرتبه آن را به رنگ سیاه، 

 4)و نقطاه جایم   ( ماورد  11)هایی مانند دانه  به از مشبهبر این، او برای ترسیم شک  خال معشوق، 

 . استفاده کرده است( مورد

مرتبه مورد توجاه   131در دیوان جامی، واژه زلف و مترادفات آن اعمّ از موی و گیسو، : زلف

مرتبه در غزل جامی باا صافاتی از قبیا  درازی     143زلف با بسامد بالا در حدود . واقع شده است

ن، عنبرین و مشک سایی آن، خم اندر خم و درهام رفتاه باودن آن توصایف شاده      زلف، سیاهی آ
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ماورد باا صافات فاوق توصایف       113گیسو و موی معشوق نیز در مرتبة بعدی نزدیک باه  . است

: اند، عبارتند ازهایی که در دیوان جامی برای تصویرکردن زلف معشوق به کار رفته به مشبه. اند شده

، (ماورد  13)، زنجیار  (مورد 17)، دام (مورد 11)، سلسله (مورد 14)ایی ، شب آس(مورد 11)کاند 

  (.مورد 1)، و تشبیه سر زلف به حرف دال (مورد 7)هندو 

 

 های چهره معشوق در غزل جامی جدول میزان كاربرد ویژگی
 چشم خال خط زلف رخسار ابرو دهان لب ردیف

1 141 17 31 111 131 81 11 31 

 %11 %13 %17 %81 %13 %11 %14 %17 نسبت صف

 - - - موی رخ و روی - - - مترادف

با توجّه به آمار به دست آمده، چهرة معشوق و اعاای آن در دیوان جامی حدود هشات صاد   

دهد که در هزار و اندی غزل جامی، توصایف چهارة    مرتبه توصیف شده است و این امر نشان می

این نکته در پیشینة ادب فارسی هم برجساته  . ستمعشوق از اهایت شایان ذکری برخوردار بوده ا

 : در قابوس نامه آمده است. است

تر که  امّا هر کسی که در بندة تو نگرد، اوّل در روی نگرد آن گه در قوایم وی نگرد، پس اولی»

 ( 111: 1481عنصرالاعالی، . )«خوب روی طلبی

ر اعااای اااهری   بخش دوم توصیف معشوق در غازل جاامی، مرباوط باه دیگا     : بخش دوم

نشین غزلیّات جامی تکیه زده ، معشوقی که بر شاه. آن است -جدای از چهره و متعل قات  -معشوق

، ناازک کاار   (مورد 14)، سیاین تن (مورد 1)، لطیف (مورد 7)، نازک عارض (مورد 8)نازک بدن 

 .است( مورد 31)و قد بلند ( مورد 3)

 ق در غزل جامیهای اندام معشو جدول میزان كاربرد ویژگی
 عارض کار تن قد ردیف

1 31 43 3 7 

 %17 %13 %43 %31 نسبت

 - میان بدن قامت مترادف
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های معشوق در غزل جامی، خصوصیّات بااطنی معشاوق در   بخش بعدی ویژگی :بخش سوم

صفات . ها، دو طیف م بت و منفی را در نظر داشته است جامی برای بیان این ویژگی. دیوان اوست

( مورد 11)، بدخویی (مورد 7)، جفاکاری (مورد 18)وفایی  ، بی(مورد 14)سنگ دلی : منفی از قبی 

، فصااحت و  (ماورد  11)، عطرآگینی معشوق (مورد 11)خردسالی معشوق : و صفات م بت از قبی 

، شاد و شانگ  (مورد 8)، مؤدب بودن او (مورد 13)، پاکی معشوق (مورد 1)شیرین زبانی معشوق 

 (. مورد 7)و لطف و خوبی ( مورد 3)، کاال (مورد 11)، نازک دلی (مورد 11)بودن 
 

 های باطنی معشوق در غزل جامی جدول میزان توصیف ویژگی
 9 8 7 6 0 0       وانعن

ت
مثب
ت 
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  =
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 %   %8 %0 %2  %7 %0  %0 %   %   نسبت

 - - - - - بد خویی 8كاریجفا 7 بی وفایی   سنگ دلی صفات منفی

  - - - - %9  %   %0  %0  نسبت

های شک  دهندةسیاای معشوق جامی اعامّ از اااهری و    در ادامه، میزان ارتباط مجاوعه واژه

 :گیرددر اشعار جامی، مورد بررسی و تحلی  قرار می -که در جدول فوق ذکر گردید –باطنی 

های معشوق در دیوان جاامی مرباوط باه چهارة      ویژگیترین بسامددربیانبیش :بخش نخست

 . اوست

نااید امّا او هرگز باه شاک  و   در دیوان جامی، توصیف لب معشوق، برجسته می: لب معشوق

دارد، رباید و توسان وصافش را باه تااختن وامای     رنگ لب معشوق توجه ندارد آنچه دل از او می

ر دیوان جامی، طعای شیرین م   شاکر  آنچه لبان معشوق را د. توصیف شیرینی لبان معشوق است

 :بخشد، کقم دلنشین اوستمی

 شیرین شکرشکستت وصف آن لببهجامی

 

 ختتامش مبتتاد طتتوطی شتتکر كتتلام متتا   

 (62:  89  جامی، )                       
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نشاان  « های  »و تشبیه آن باه  « م»تشبیه دهان به غنچه، مانند کردن آن به حرف  :دهان معشوق

وجه شابهی کاه   . دهدمعشوق، وجه شبه این تشبیهات را شک  مینگی و کوچکی دهان دهد که ت می

 :انگیزد مورد ستایش شاعر است و اعجاب او را برمی

 دهانتتت نیستتت جتتز هتتین و، میتتان نیتتز 

 

 و از ایشتتان كتتار عاشتتب هتتین بتتر هتتین  

 (   : همان)                               

معشوق، چشم، در دیوان جامی، مورد غفلت واقع شده در میان اعاای چهرة  :چشم معشوق 

 گیاری جااال معشاوق در ادب فارسای    با وجود این که چشم یکی از اعاای مهم در شک . است

رساند، در دیوان جامی، چنادان ماورد   های معشوق را به عاشق میاست و به شیوة غیرکقمی، پیام

توان تا حدودی باه تصاویر چشااان زیباای     می امّا از آن تعداد محدود نیز. توجه واقع نشده است

مستی چشم معشوق، در چند جا مورد توجه شااعر اسات و او را   . معشوق در اشعار جامی پی برد

 : بر آن داشته تا در چند بیت، چشم مست معشوق را به نرگس تشبیه کند

 ای كتترم فرمتتاز جتتام لعتتت لبتتت جرعتته

 

 كه كشت نرگس مست تتو در خمتار مترا    

 ( 0: همان)                                 

های معشوق،دراز و مشکین، چون کاند، دل از موی معشوق،از میان هاة اندام: موی معشوق 

. پراکناد موی سیاه معشوق، پیوسته مشک مای . شاعر ستانده و او را محو جاال معشوق کرده است

 . کرده است اش، روز شاعر را شبهایشه بر رخ سپیدش سایه افکنده و سیاهی
 ستا را  بر طرف رخ نهادی آن جعد مشت  

 

 چون شب ستیاه كتردی روز ستفید متا را     

 (  : همان)                                   

های زیبایی در چهره معشوق، ابروی او، دل از جامی رباوده و  از میان شاخص :ابروی معشوق

تشبیه ابارو  . و سیاه معشوق، سخن به میان آورد او را وا داشته تا به کر ات از ابروی هقلی، خایده

هاای ماورد   دهد که خایدگی و هقل مانند بودن ابرو از نشانهبه هقل ماه به ویژه ماه نو، نشان می

 : پذیرش چهرة معشوق در عصر شاعر بوده است

 طتتتتاق م تتتتراب ختتتتم ابرویتتتتت  

 

 ستتتتیه از دود چتتتترات دل ماستتتتت   

 ( 6 : انهم)                                
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ست که بر لب آب حیات روئیده خط روئیده بر سیاای معشوق، گیاهی ا: خط و خال معشوق

روئیدن خط بر چهرة معشوق و او  گارفتن حسان   . چنان که سبزه جرأت پهلو زدن با آن را ندارد

 : های معشوق مذکر در دیوان جامی استاو با این رویش، حاکی از حاور نشانه

 دیگتر گرفتت  حسنت از ختط رونتب   
 

 شتتیوه عاشتتب كشتتی از ستتر گرفتتت  

 (76 : همان)                               

اند تا زلف و ابرو و خط و لب و دهان معشوق در دیوان جامی گرد هم آمده: رخسار معشوق

های زیبایی ترسایم شاده اسات و     ای است که در آن نقش رخ صفحه»: رخ زیبای او را شک  دهند

( 114: 1481حبیبیاان،  )« .دهاد  صورت را به تاامه در معرض ناایش قرار میحسن جاال صاحب 

های اعاای  اینک نوبت آن است که شاعر روی خوب معشوق را بستاید، رویی که محصول زیبایی

چنان خاوب اسات کاه شایساته     . نیکویی، صفت بارز آن است. رویی که مطبوع است. چهره است

 . مانند کردن به ماه است

 افتاب رخت سر زنتد ز جیتب  هر صبح ك

 

 جان چه عیتب زنم جیبچوصبح چاکگر من  

 (96: همان)                                 

روی . کناد در دیوان جامی، معشوق آنچنان قد کشیده که با طوبی، ااهار برابری مای : بخش دوم

-ا درذهن سربلندان جای مای نوازد و خیال قامت او،تنهزیبای او درکنار قد برافراخته،دل عاشق را می

 . گیرد

 طوبتتا كتته بتته ستتدره ستتر بلنتتد استتت  

 

 پتتتیش قتتتد تتتتو نیازمنتتتد استتتت     

 (9  : همان)                                

در شعر شاعران سبک هندی، توجه به قد معشوق، بسامد بالایی دارد و توجه جاامی باه ایان     

تاوان از شاعر    به عنوان ناوناه مای  . اشدتواند ریشه در سیر سبک به سات سبک هندی ب نکته، می

 : صائب بیتی ذکر کرد

 انتتد تتتا نهتتال قامتتت شتتاداب او را دیتتده

 

 چوب خشت  چون انیقمربه چشمدآی یسروم 

 (0626: 60  صائب، )                      
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ترین تشبیه در خصوص قد برافراشته معشوق در دیوان جامی، مانند کردن آن به طاوبی  بیش  

-ا در برخی از ابیات نیز، صنوبر، سرو سهی و نخ  بلند، مشبه به قد بلند معشوق واقع شدهاست امّ

 .اند

 آن تازه رطتب نخت بلند است ولبآنقدت

 

 كه در این باغچه از بات نعیم افتتاده استت   

 (90 : 89  جامی، )                       

ن غنچه است و چه بسا، نازکی تان  اندام معشوق در دیوان جامی، ترد و نازک چو: تن نازک 

 :گیرداو، غنچه را به سخره می

 بنمتتا آن تتتن نتتازک ز قبتتا تتتا بتته چمتتن

 

 غنچتته دیگتتر نکنتتد دعتتوی نتتازک بتتدنی  

 (969: همان)                               

نشیند  های باطنی در دیوان جامی، در کنار خصوصیات ااهری معشوق میویژگی: بخش سوم

 :این موارد به قرار زیراند .شود یی و دلربایی او میو مکا  زیبا

 های باطنی معشوق با بار منفیویژگی

شاعر دلای  متعددی را . رحم و سنگ دل استمعشوق غزلیات جامی، بی: سنگ دلی معشوق

سرباز زدن معشوق از دیدار عاشاق  . کند تا اثبات کند معشوق سنگ دل استدر اشعارش جاع می

رغم این که عاشق، مشتاقانه در انتظار دیدن روی اوست امّا او هار روز   به. ی  استیکی از این دلا

 :گیرداین آرزوی عاشق را نادیده می

 تسکین خود هرشب كه فتردابینمش درره دهم

 

 كه من باشتم آن سنگدل نایدبدان راهیولی 

 ( 67: همان)                               

ناایاد؛ هااواره گاره در    لای ابیات دیوان جامی، رخ میاز لابهمعشوقی که  :بدخوئی معشوق 

 . حتی نیم نگاهی به مظلومان ندارد و ناز و عشوه و عتاب از رفتارش عیان است. ابرو دارد

 است تتو را ای در ابروگره افکنده چه حال

 

 گوئی ازص بت احباب ملالی است تتو را  

 (8 : 89  جامی، )                         

ورزی و جفاکاری معشاوق در پیشاینة ادبیاات غناایی ایاران، بسایار        ستم: جفاكاری معشوق 

شود، تعبیر به جفا کاری هایی که در حق عاشق روا داشته میمهری ها و بیاعتناییبی. برجسته است
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عاشق خواهان توجه کام  معشوق است لاذا باه محاش مشااهده عادم توجاه،       . گرددمعشوق می

مهری معشاوق  جامی بی. نکوهد نشاند و او را میچنین معشوقی را بر اریکة ستم می آشوبد و برمی

ص )، آزار جاان  (3ص )ریازی دل عاشاق   ، خاون (11ص )ورزی در حق عاشاق  ، کینه(113ص )

 :داند را از مصادیق جفاکاری معشوق در حق عاشق می( 133ص )و گذشتن آزار از حد ( 171

 رگز ملتول ات هنیست از قتت م بّان غمزه

 

 كی ملالت خیزد ازخون ریختن قصتاب را  

 (7 : همان)                                 

در دیوان جامی، عهدی که معشوق با عاشق بسته بسایار  : سست پیمانی و بی وفایی معشوق 

شکند، پاس  بندد و عهد مهر به آسانی میمعشوق کار به جفای عاشق می. ناپایدار و شکننده است

 :جاست که شاعر با تأکید فراوان او را بدعهد و سست پیاان بنامدبه 

 در جفتتا كمربستتتی عهتتد مهتتر بشکستتتی

 

 نی  نی  بدعهدی، سخت سست پیمتانی  

 ( 97: همان)                              

 های باطنی معشوق در غزل جامی با بار مثبتویژگی

های باطنی دهد که از جالة ویژگیشان میتعاق درسیاای باطنی معشوق، ن: مؤدب بودن معشوق

 : ستایدکه جامی به کر ات ادب معشوق را میمندی وی ازآداب مقبول عصر شاعر است تا جاییاو بهره

 تعلتتتتیم آداب او را چتتتته حاجتتتتت 

 

 كتتتو ختتتود ز آغتتتاز آمتتتد متتتؤدب   

 (88: همان)                                  

های باطنی معشوق دیوان جامی، فصاحت دیگر ویژگیاز : فصاحت و شیرین زبانی معشوق 

مناد از کقمای   معشاوق جاامی بهاره   . شودخصلتی که در غزل کاتر شاعری دیده می. کقم اوست

هار ساخن   (. 111)جامی فصاحت او را به فصاحت عرب تشبیه کرده و ستوده است . فصیح است

و ( 114)مهر فصااحت اسات    شود چنان شیواست که گویی درسی ازکه بر لب معشوق جاری می

(. 133)پراکناد  ست کاه گاوهر مای   این دور از انتظار نیست چون دهان معشوق مانند در  گوهری

 : داندی جامی، سخنوری خود را مدیون فصاحت کقم معشوق میحت 

 گفتم كه ستخنرانی جتامی ز لتب توستت    

 

 آری سخن این استت ازپسته شکرریخت كه 

 (76 : همان)                                
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-است که در سراسر دیاوان برجساته مای   پاکی از جاله صفات معشوق جامی: پاكی معشوق 

، طینت معشوق چناان پااک اسات کاه     (114! )این پاکی هم شام  جسم اوست هم روان او. نااید

 : خاک و آبی که از این عالم نیست. جامی باور دارد از خاک و آبی دیگر سرشته شده است

 پاک توگوئی ازآب وخاک دیگراستت  طینت

 

 بینم تتو را جنس آب وخاک این عالم نمی 

 (2 : همان)                                 

در کنار ناز و کرشاه، . معشوق در دیوان جامی، شوخ و شنگ است: شوخی و شادی معشوق

ه خااطر شاوخ باودنش،    کند که او را با ، چنان که جامی ادعا می(331)عاشق ربوده شوخی او دل از 

و هایشه خناده بار   ( 131)ز سر تا به قدم شعبده و دستان است ( 11. )داردتر از هاه دوست می بیش

 :زداید ها را از دل عاشق میلب دارد چنان که هاة تلخی

 گردهد خوی تو صدغصه ز دل تلختی آن 

 

 لب لعت تو بته یت  خنتدی شتیرین ببترد      

 (09 : همان)                                

های برجسته معشوق در دیوان جامی، دل اریف و خاوی  یکی از ویژگی: نازک دلی معشوق

جامی (. 117)و هایشه دلش از عاشق گرفته است ( 13)رنجد با اندک گله عاشق، می. نازک اوست

ة رنجاد و او هااواره از رفتاار غافا  گونا     موجبی از او می شود که دل معشوق، بیبارها متذکر می

چنان که حتی درصدد است نظر از او بپوشاند تا مبادا سبب تکدرّ (. 133)است خویش در پشیاانی

 :ترین مانع دیدار معشوق، خوی نازک اوستجامی معتقد است برجسته( 334)خاطر او نشود 

 گرچه صد مانعم از دولت بیدار تو هستت 

 

 هین مانع بتر از نتازكی ختوی تتو نیستت     

 (06 : همان)                                

نظیر در رفتار هر چند معشوق جامی، به جاال در حدّ کاال است امّا کاالی بی: كمال معشوق

 :و گفتار وی مشهود است

 جمال است رخ خوب تتو را هرچه اسباب

 

 همه بر وجته كمتال استت كمتاف یخفتا      

 (8 : همان)                                
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. هاسات وان گفت معشوق پسندیده در نگااه جاامی، برخاوردار از هااة خاوبی     تدر پایان می 

به ویژه خوش گفتااری  . نشین کرده استی خوی، معشوق او را دلیترکیبی از زیبایی روی و نیکو

 : و خوش رفتاریش نیز این هاه حسن را، افزونی داده است
 ختو بتود  خوش بودساقی چو نیکتوروی و نیت   

 

 است ترخوش گو،خوش و خوانخوش همه این با وربود 

 (0  : همان)                                             
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 گیری  نتیجه

رود کاه در خلاق غزلیّااتی باا شایوة      سرایان برجستة قرن نهم به شاار مای  جامی از زمرة غزل

کناد، امّاا آن    ز غزل حافظ تبعیت مای هر چند او در بسیاری از وجوه، ا. حافظانه تبحّر خاصیّ دارد

گیارد و حادی    هنگام که قصد دارد از معشوق سخن بسراید عنان کقم را از دست حافظ بار مای  

آنچه در این نوشتار مدّ نظر است؛ تبیین سیاای معشوق . سرایدنامکر ر عشق را به زبان خویش می

های ااهری در دیوان ایان شااعر   ویژگی. در غزل جامی است( چه آساانی، و چه زمینی یا مذکر)

سرای تاریخ ادبیّات ایران، محصور در زیبایی خط و خاال و  برجسته مانند بسیاری از شاعران غزل

توان سیاای ااهری معشوق را چناین تصاور   در یک نگاه کلی می. زلف و چشم و بنا گوش است

زلاف او در  . گا  دارد  جوانی اندک سال، که بسیار ترد و لطیاف اسات و تنای ناازک مانناد     : کرد

هاای  امّاا ویژگای  . مشکینی و درازی زبانزد هاه، و بوی زلفش از ابزار گاراهی در دو عاالم اسات  

معشوق جامی تنها . های دیگر متون ادبی تفاوت دارد باطنی او اندکی با خصوصیّات باطنی معشوق

انی آگااه، دانناده و   زیبارویی نیست که با حسن زلف و خط و خالش دل از عاشق برباید بلکه جاو 

از درک و دریافات عایقای   . ریازد  گوید؛ چنان که شاکر از لباانش مای   فصیح، سخن می. تواناست

او معشوقی به کاال اسات کاه   . شوخ و شنگ است و هایشه گ  خنده بر لب دارد.  مند است بهره

چناد خردساال    هر. دامنی پاک و دلی نازک دارد. این کاال، جاال او را تحت تأثیر قرار داده است

در ک ، معشوقی در معنی واقعی کلاه، خوب است و این خوبی . است امّا ادب آموز دیگران است

 .رحای و سنگدلی وی را نادیده بگیرد دارد تندخویی، بی اوست که عاشق را وا می

 های چهره و اندام معشوق به جداول مشبه

 مرك عارض تن قد چشم زلف خط خال رخ دهان ابرو لب نام عضو

 موی سیم سیم سرو نرگس زنجیر سبزه دانه گت غنچه حامیم لعت مشبه به

 - - - نخت آهو سلسله عنبر عنبر خون میم هلال می -

 - - - صنوبر قلاب - دود نقطه جیم زر شکر ماه نو میخانه -

 - - - - ترک - ری ان  شمع قند مصرع شکر -

 - - - - - - زنگی  سمن آب خضر كمان طوطی -
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 - - - - - - خضر - ماه شراب م راب رطب -

 - - - - - - مش  - - پسته - چشمه -

 - - - - - - سنبت   - - آب زفل -

 - - - - - - - - - - - نبات -

 - - - - - - - - - - - قند -

 - - - - - - - - - - - غنچه -

 - - - - - - - - - - - صراحی -

 - - - - - - - - - - - مسیح -

 - - - - - - - - - - - كوثر -

 - - - - - - - - - - - صدف -

 - - - - - - - - - - - مهرسلیمان -
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